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  و زين شاھنامه ملی کرد ممَ 
)، اديب بزرگ ملت کرداحمد خانیاثر (  

 
 

 

 
Ehmedê Xanî : Kurdish Writer, Poet, Philosopher. 

Born: 1650 AD, Colemêrg (Hakkari Province). 

Died: 1707 AD, Dubayezit (Agrî Province). 

 

Mem û Zîn (the Kurdish national literary epic). 

 

  

 

 فيلسوفی ژرف  نگار، فرزند آقای شيخ الياس و خانم گل)  ,١٦٥٠Ehmedê Xanî – ١٧٠٧ AD( احمد خانی
 خودحماسی می باشد که با آفرينش ادبی  ت کردزه ملزبردست و شاعر بلند آوا  اینگر، عارفی شھير، نويسنده

را به صورت زبان ادبی و فرھنگی در آورد،   زبان کرمانجی را توانی روزافزون بخشيد و زبان کردیفرھنگ و
  ازلیفرھنگ و ادب کردی را به بالندگی و پايندگی خويش ارزش پاسداری ازتمام عيار در واقع با فرھيختگی 

آن  می باشد در منطقه بزرگ جزيره بھتان (êla xanan)  اخانھ خانی که از ايلاحمد . رھنمون شد
در بايزيد بيشتر عمر خود را دوو منطقه )  ترکيه-باکوور  ھکاری در کردستان قسمت جنوبی استان( روزگار

  . کرد سپریخدمت به ملت خويش 

  

 ١٦٨٣می کرده است در سال  ی تدريسزبان و ادبيات کرمانجی را نيز در حد پايه ا احمد خانی که ھمچنين

به و در غالب شعر را  (Nûbihara Qiçûkan)   بھار بچه ھانو  )عربی-کرمانجی ( فرھنگ لغتميOدی کتاب
شايانی کرده  کمک کرمانجی نوشت تا به آموزش و تحصيل شاگردھا و محصلين خودزبان مردم و ملت خود يعنی 

در آن و مدارس ھا تب گرچه زبان مک(صيلی کند هء آموزشی و تح و زبان کرمانجی را عمW وارد صحنباشد
اين کتاب با توجه به اينکه در ابتدای ھر بخش از اشعار، ھم حالتی از پند   در.)روزگاران زبان قرآن و عربی بود
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و بحرھای شعر را ، و ھم حالت وزن بيان داشتهرا  برای بچه ھا در شکل گيری فضيلت انسانیو نصيحت 
   .در نوع خود ھنری است بی ھمتاادبی ، لذا از ديدگاه آموزشی علمی  منظوم می کندمشخص و

  

 ادب کردی است ھمانا مم آثاربزرگترين  احمد خانی، که در واقع از  و نوشتهءو پرآوازه ترين سروده مھمتريناما 
بعنوان  ده است که رسانرا به اوج خود در فرھنگ و ادب کردی رزمی - که داستان نويسی عشقی می باشد و زين

و در تاريخ به ثبت  ميOدی نوشته شده ١٦٩٥در سال  بيت شعر و ٢٧٠٠حدود که ،  استبنام ملت کرد ءشاھنامه
 در اين مثنوی داستان پر سوز و گداز  وآفريدهٔ ذھن خOق و طبع موزون احمد خانی استمم و زين  .رسيده است

احمد خانی سخن سرای نامی کرمانج، قھرمانی حماسه سرا  .است   درآمدهبه رشته نظماستادانه  مم و زين انهءشقاع
 لقاسماکه ابو در واقع ھمانطور (شھرهء عام و خاص است و ديگر ملتھا   شکوھمند در ميان ملت کرد گرايیی مل و

ت کرد مھم ملي ارس مھم است به ھمان اندازه نيز احمد خانی برایپنويسندهء شاھنامه برای مليت منظم و وسی فرد
و و منافع ملی  ام ميOدی است که نام ملت کرد ١٧ احمد خانی از شخصيتھای برجستهء ملت کرد در قرن ).است
به ثبت در غالب شعر و به شايستگی  به نيکی کردستان را در تاريخمادريش در سرزمين   کردین دوستیميھ

  . رسانده است

  

  در ميان  گفتاریبصورت شفاھی و  حقيقی کھنی که و وقايعن ھاودن مم و زين بر پايهء داستااحمد خانی با سر

. ده استيرھانتا ابد   روزگار  اند فرھنگ و ادب کردی را از lبOی گرد و غبار و جاری بودهمردم جای داشته

توانمندی ملت کرد جانمايهء بيگانگان و ھم اينک  چيرگی متجاوزين بر سرزمين کردستان و اشغال کردستان توسط
 حماسی برای بازيابی کيستی -کردھا به کتابھای ملی  گرايش  از ظالم،در پروسس رھايی از چيرگی اشغال گران

ای عرف و سنتھفرھنگ و ھنر و ادب، آداب و رسوم، ميھن دوستی،  ند تا کهباش فراموش شده خويش می) ھويت(
  .ند کن و برای ھميشه جاودانهبروز،  مدرنکردی خود را با حفظ ھويت کردی

  

 ۵ وياری گرفت  يش فصاحت معجزه آسای خوبOغت وذکاوت،  از مرد فرھنگ و ادب کردیاحمد خانی بزرگ 
را ) بھار بچه ھا ، ديوان احمد خانی ، عقيدهء ايمان ، عقيدهء اسOمنومثنوی مم و زين ، (گرانقدر و بی ھمتای اثر 

 احمد خانی تمام عمر خويش را در امور .اشتنوشت و به ملت خود ارزانی د) کرمانجی(به زبان مادری خود 
  .بادتاريخ   رحمت خدا بر تربت پاک اين بزرگ مرد. و اجتماعی ملت خويش سپری کرد، ادبی،فرھنگی

  

 (William Shakespeare, 1564 – 1615 AD) شاعر و نمايشنامه نويس انگليسی ھمانطور که ويليام شکسپير

 ويليام شکسپير فرھنگ و زبان و ادب انگليسی شھرهء عام و خاص است،بعنوان نويسنده ای ملی و زبردست در 
 داستانی قديمی که حقيقتی رنج انگيز و دردآور بود )Romeo and Juliet( دو عاشق و معشوق کتراژديواقعه 

را  شور ملی  با آن اتحاد و و به رشتهء تحرير کشاندملی  پرماجرا، شگرف و پرھيجانرا استادانه بصورت اتفاقی
ادب کردی را آباد  مم و زين خانهء فرھنگ و زبان و  خود بويژه مثنوی احمد خانی نيز با آثار گرانقدر.برانگيخت

  . و جاودانه کرد

   

ا نوشتن  ب (Miguel de Cervantes, 1547 – 1616 AD)  سروانتس ميگل اسپانيايی نويسندهٔ   کهطورھمان
يOدی، موثرترين و پايدارترين کار  م١۶٠۵  در سال  Don Quixote)( دُن کيشوت خيالی) داستان بلند(ان رم

به ، و مخاطره آميز در واقع با اين داستان ماجراجويانه اشت،ادبی را در آفرينش ادبيات مدرن اسپانيايی عرضه د
ملی گرايی اسپانيا را بعنوان مھمترين اثر دليری و شيوه ای حماسی رزمی در راستای افسانه پردازی اسطوره ای، 

و پر ی منظوم اثربعنوان ،  نيزمم و زين .به رشتهء تحرير کشانده استبرای ھميشه  ل تاريخدر دانديشهء سياسی 
 لت کرد در دل تاريخ و شاھکار و مھمترين اثر انديشهء سياسی مافتخار، يکی از بزرگترين حماسه ھای عالم

که ميھن پرستی  استدر جھان  کرد رگترين سند ھويت و حماسهء ملی ملتکردی، و بز  ادبیفرھنگیزبانی 
در ميان ملل جھان تضمين و  کردستان را پايندگی ميھنو است  ه ابديت و ازليت گره زدهکردی و کردپروری را ب

  . استدهتصديق نمو

  

از شاعران و يكی  حماسه سرا  AD  (Abu'l-Qasim Firdousî Tûsî, 940–1020( فردوسی طوسیلقاسم اابو
ه به علت ھمين عظمت مقام و ست كا پارسیارسی و از مفاخر نامدار ف دبخشنده آسمان امشھور عالم و ستاره در

فردوسی به ذكر افتخارات ملی عOقه داشت و . با افسانه و روايات مختلف در آميخته است تش، سرگذشمرتبت
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خ به احياء تاري تاريخ ميھن خود و افتخارات گذشته آن را در خطر نيستی و فراموشی يافت زندگی خود را وقتی
 كه می خواست نیميھبرای   رونق و شكوه و جOلش، جاودانهءصروف داشت تا شاھنامه را با ھمهگذشته م

   .د گذارجاودان باشد، باقی
  

توسط دقيقی شاعر توسی بنام  به امر ابومنصور سپھساlر خراسان قبWكه را  نظم شاھنامه ایلقاسم فردوسی، اابو
 نظمشاھنامه و به به کمک ديگران  فردوسی لقاسما ابو.د کر دنبال رابود هوردفراھم آشاھنامهء ابومنصوری 

 . ترتيب دھد رايازيد، بدين قصد كه كتاب مدون و مرتبی از داستانھا و تاريخ كھن  دستداستانھای قھرمانی

 منظمبا امهء بايسنقری، و و شاھنشاھنامهء ابومنصوری نسخه ھای قديمی با ياری جستن از لقاسم فردوسی اابو
اثر  و داستانھای ديگر" بھرام گور" ، " رستم و سھراب" ، " بيژن و گرازان"  مثل داستان ی داستانھای قديمکردن
 افتخار که، دي و آن را بنام خود يعنی شاھنامه فردوسی به ثبت رسان) ميOدی١٠٠٠در سال  (به پايان رساندرا خود 

    . استبزرگی

  

 را در شکستھا، ناکاميھا و دlوريھای جامعه کرد، و کشمکشھای ملی کردی، شرح احوال، پيروزيھا، احمد خانی
 در مسير حوادث داستان حماسی و ماجراجويانهء مم و زين بسيار استادانه، ماھرانه، شاعرانه، عارفانه و فيلسوفانه

ثار حماسی بزرگ  مرسوم بوده تمام آھمانطور که در دنيا. ه استرير کشانداريخی فرھنگی ملت کرد به رشتهء تحت
ت در آغاز و شايد برای مدتی مديد بصور) مثل شاھنامه فردوسی برای پارسيان، شاھنامه مم و زين برای کردھا(

 تا اينکه شاعری دھان به دھان و از نسلی به نسلی سينه به سينه منتقل می گشتداستانھای حماسی در ميان مردم 
احمد خانی با . می شود و اثری بزرگ از آنھا می آفريندپديدار  اميد سرشار از با ذوق و سليقه ای توانا و زبردست

کردھا و تدوين مم و زين در ميان جامعه کردی شھرت بسزايی دارد، و در ميان م کشاندن حماسه ھای ملی به نظ
زين کتابھا و البته که جا دارد بر پايه مم و . منزلت استقدر و جامعه نويسندگان زبردست دنيا نيز عزيز و دارای 

ی ملی گرايی ملت کرد  و فيلمھا ساخته شوند که اين خود ستون و پايه ھا، تحقيقات و پژوھشھا شوند،نوشته شوند
 ، و انديشه کردپروری و تداوم فرھنگ غنی کردی در سرزمين مادری،می کندو پربارتر  مستحکمتر را عميق تر،

  . و پر رھرو می کندتر، را محبوبکردستان

  

را تنظيم نموده است در ) ملی کردشاھنامه ( مم و زين ه عارفانه و عاشقانه، مثنویی حماسه سرايی کاحمد خان
 آثار داستانی حماسی است  مھمتريندر واقع مم و زين بعنوان يکی از.  است و گرانقدرميان ملت کرد بسيار عزيز

قھرمان اسطوره ای  Mem  ممَ . استبه رشتهء تحرير در آمده زبردستانه که از روی واقعيتھای جامعه کردی 
قرن چھارم قبل از  می باشد که در حدود Memê Alan  روايت و حکايت عشق و شيدايیاين داستان در واقع

در Alan  آlن سيستم ملوک الطوايفی ايل. ميOد اتفاق افتاده و دھان به دھان به نسلھای بعدی منتقل شده است
 در اين منطقه  بعدھا ، وکه چند قرن دوام داشت) و پيرانشھر امروزیشت نواحی سرد(ه اروميه جنوب درياچ

 – ١٨۶٧ميOدی ( شکل گرفتبه مرکزيت سنه يا سنندج ( Ardalan / Ard-Alan)  حکومت نيمه مستقل اردlن 

  مم و زين برای ھميشه در گنجينهء ملی فرھنگی ملتحماسهءيکی از دlيل و در واقع مھمترين دليلی که . )١١۶٩

و ھويت واlی ) ملت سازی کردی(کرد به جاودانه خواھد ماند ھمانا بيان ماھرانه و افتخارآميز ملی گرايی کردی 
رانه و روشنگ ، خردمندانهبه شيوه ای بسيار زيبادر غالب عشقی حماسی کرديت است که آن را به زبان کرمانجی 

  .به رشتهء تحرير در آورده و به نظم کشيده است

  

مم و زين، . يت کردی را تا ابد آبياری می کند کرديت و ھو و، جاری بسان کاريزی روان در دل تاريخمم و زين،
،  فلسفی علمیرھنگی ادبی ھنری، بينشھایميھن کردستان را از مرزھای جغرافيايی آن گرفته تا آموزه ھای ف

بOغت و فصاحتی شيوايی و ، و با ی پرتوان قلمتحرير کشانده و بای و ساماندھی امور اجتماعی به جامعه شناخت
احمد .  استآذين بندی نمودهماھرانه کردستان را سرزمين ابا اجداديش تزيين و استادانه ملت کرد را  بی ھمتا،

 زبان کرمانجی را انسجام  ديگری و بروزتر می کند و از طرف، پربارترخانی کانون پايدار ادبيات کردی را قويتر
 در واقع کتاب مم و زين دکترين فرھنگی ،) عربی زبان علمی آن روزگاران بوده استهگرچ(کام می بخشد و استح

سربلند و دارای  و ملت کرد را در ميان ديگر ملتھای جھان می داردو مدرن و ادبياتی جامعهء کردی را بيان 
   .می کندو شايسته جايگاھی مناسب 
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را سياسی کردستان ی  دانست که شخصيت ملی و ھمبستگ مھم میاحمد خانی نقش زبان و ادبيات کردی را آنچنان
در بقای آن می ديد، و می دانست که مردم کرد بايستی دريابند که حيلت سياسی و اجتماعی و اقتصادی آنھا بعنوان 

شخصيت ملی بدنبال خود ميھن دوستی را به ارمغان می آورد و ميھن . ملت کرد رھين زبان و ادبيات آنان است
  . است برای ھميشه عزيزالحق که احمد خانی اديب بزرگ ملت کرد. ماندگاری يک ملت استاساس  نيزدوستی 

  

جا دارد که مسئوlن و دست اندرکاران در کردستان او| بارگاه مرقد اين شير مرد خفته در قلب زمين را مطابق با 
 سالگرد و  ھر ساله براییواک در کنار مرقد پثانيأ .  بازسازی و مرمت کنندايشان و شايستگی ملیلياقت 

، تا مردم کرد از ھر  بيافرينندجشن و سرور و شادی ھمراه با رقص و پايکوبی کردیايشان، مراسم بزرگداشت 
اھنامه ملی کرد نغمه ھايی از شموزيک کردی و با ، و اين مراسم را کجای کردستان و دنيا در آن شرکت کنند

شاھنامهء ملی کرد را از طريق کميته  ( جھانی کنندروز ملی کردوز را بعنوان ، و اين ربيارايند )مثنوی مم و زين(
، و بدينوسيله شور )دبه ثبت برساننبعنوان نشانی از سوی ملت کرد ملی حافظه جھانی يونسکو در سازمان ملل 

  .ندتوان بخش را  خويش ميھنيت طلبی جوانان کرد را مضاعف و رستگاریھوشوق ملی گرايی و 

  

   .روحش شاد، پاينده کردستان:  برای ھميشه زنده است در درازای تاريخحمد خانینام ا

  

  دکتر افراسياب شکفته

   ٢٠١١آوريل  

   انگليس–لندن 

  

  

  

................................  

  

  

  

  

 

 

)١٣قصيده شمارهء  قسمت يا (چشمه ای از شاھنامه ملی کرد   
 

Mîr destûra xortan (ciwanan) dide ji bo çûyina cejna Newerozê 

فرمان شرکت کردن جوانان در جشن عيد نوروز را می دھد) پادشاه منطقه/ ايل بگ /  امير (مير   

 

 

Wê roja ku şewq dida ezmanan 

Dema li borca hemel şewq vedan 

 

ددر آن نوروزی که نور و روشنايی به آسمانھا ساطع می ش  

د را به ارمغان آورد روشنايی خو ماه فروردينزمانی که  

 

Dîsa ku sersal geş û hem şîn bû 

Mîr destûrek da wan lawan ji nû 

 

  سال جديد خجسته و سرسبز شدبازھم سرآغاز

دستور جديدی به جوانان داد) والی منطقه(مير   
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Çawa ku ciwanan destûr hilgirtin 

Wek evîndaran rabûn hevdu girtin 

 

ور را گرفتنددستآن ھمينکه جوانان   

 ھمانند عاشقان قيام کردند و بھم پيوستند

 

Bi hev ra çûne cejn û sersalan 

Da temaşe kin li bejin û balan 

 

 با ھمديگر به جشن سرآغاز سال جديد رفتند
 تا به قد و باlی دختران زيباروی تماشا کنند
 

Lê ji wan tenê Memo û Tajidîn 

Cilên xwe bi yên keçan guhertîn 

 

  و تاج الدينممَ  آنھا فقط  ھمهءاما از ميان

  لباسھای خود را با لباس دخترانه تعويض کرده بودند

 

Xwe di nav hevrîşim da rapêçan 

Li serî desmal û kofî pêçan 

 

دخود را با لباس دخترانه ابريشمی آراستن  

ندارقد کردی بستچروسری سر دستمال و به    

 

Kagul kiribûne tureyê her sû 

Perçem kiribûne bisk û gîsû 

 

  کرده بودندمجعدکاکل پيشانی خود را به ھر سو موھای 

 موھای شقيقه را بصورت زلف و گيسوی دختران درآوردند

 

Wisa xwe xistin rengê keçikan 

Da ku bêtirs bigerin li nav wan 

 

 بدينوسيله خود را به رنگ دختران درآوردند
  ترسی در ميان دختران بگردندتا که بدون ھيچ

 

Ku li xwe kirin cilên keçikîn 

Hêdî hêdî û sergiran meşîn 

 

  دلبرانهء دختریھای زيبا وپوشيدن لباسپس از 

  کردندسير و سلوکگين آرام آرام و سرسن
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)٢٩قصيده شمارهء  قسمت يا (چشمه ای از شاھنامه ملی کرد   
 

 

Gazinkirina Zînê li Sitîyê  (gepkirina Hûrîyê li Perîyê) 

)خاتون/ خانم  / بانو /  ستاره (برای ستی ) زيبا/ آرايش شده / زينت (گله و گازی کردن زين   

)                پریبعبارت ديگر مصاحبت حوری برای(  

 

 

 

Berê xwe dida Sitî yêkcaran 

Gazîn dikirin bi vî rengê han: 

 

  نگاه می کردگاھگاھی به ستی بعنوان مخاطب

: می کردھا ين رنگ و شيوه گOيه و بد  

 

Digot: Ey can û giyana Zînê 

Ronîya çavên vê yara dînê 

 

)زينت خانم(ای جان و روح زين : می گفت  

بينای اين يار ديوانهای نور چشمھای   

 

Hemşadî û hemcefa û hemdem 

Hemgoşt û hestî û çerm û hemdem 

 

  ھم و ھمدم ھم بوديمشادی ھمديگر و جفای

 ھم گوشت و استخوان و پوست و ھمدم ھم بوديم

 

Hemşîre û hemcenah û hemser 

Hembîze, hemaşîyan û hemper 

 

  و با ھم نشست و برخاست داشتيمو ھم تبار) خواھر ھم(ھمشير 

  در يک آشيان و در يک رخت بوديمدر بغل يک مادر، 

 

Xwişka ku xoyên min û wê yek in 

Lê bextê min û wê ne bextek in 

 

و او يکی استخواھری که طبيعت من   

)بخت من ناموفق (اما بخت من و او يکی نيستند  

 

Sed sipas ku bextê te hat ba te 

Çawa te dixwest xwedê ew da te 

 

 صد سپاس که تو به بخت خود رسيدی

می خواستی خدا به تو دادتو ھمانکه   
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Sed şukir bextê te bû yar 

Stêrka te ji bo te bû alîkar 

 

  تو ياری شدصد شکر که بخت با

تو برای تو مساعد شد) ستاره شانس(طالع   

 

Bextê min eger çi zêde reş hat 

Ew qismet e bo me zêde xweş hat 

 

  اگرچه بخت من خيلی سياه شد
خيلی خوش آمدبرای ما قسمت است اين    

 

Teqsîma xeman ji bo min ra bû 

Teqsîra ezel yeqîn wisa bû 

 

دسھم غمھا برای من ش  

اين را برای من گزيد) فلک(روزگار   

 

Şahî ji te ra û xem ji bo min 

Tajidîn ji te ra û Mem ji bo min 

 

 شادی برای تو و غم برای من شد

  برای من شدممَ تاج الدين برای تو و 

 

Xem çinku li sûretê Memê ne 

Loma xem ji min ra li ser xemê ne 

 

  استممَ چونکه غم و درد در چھره و شانس 

   بھمين خاطر برای من غم بروی غم می آيد

 

 

 

 

 
Mem û Zîn (love story 4th century BC, mythological Kurdish hero) 


